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اشاره

ى ترديد، مسأله حيات پس از مرگ، يکى از دغدغه هاى اصل و درن بشرى است که عمرى به درازاى عمر بشر
دارد؛ چه، هر انسانى به تجربه دريافه که مرگ واقعيّتى است که گرز و گزرى از آن نيست، و به ناچار بايد آن را

پذرفت و با آن کنار آمد. از ان رو، ان مسأله از در باز يکى از دلمشغولى هاى عموم انسان ها، خاصّه متفکّران،
بوده است. از همن رو متفکران به قدر وسع کوشيده اند ا گرهى از کار فروبسه ان مسأله بگشايند و به ان

رسش مهمّ و سرنوشت ساز پاسخ دهند که آيا واقعاً از پسِ امروز، فرداى در کار هست يا نه؟ و اگر احياناً
هست، کيفيّت آن به چه صورت است و چه سرنوشت محتوى در انتظار آدى است؟

از آنجا که بقاى پس از مرگ يکى از آموزه هاى دينى و از اجزا و عناصر مهمّ و مشترک نظام اعقادى بسيارى از
اديان جهان است، در ان مجال و مقال ى کوشيم ا در حدّ توان، ضمن اشاره به سابقه ان عقيده در ميان

اقوام و ملل ابتداى، نظر اديان بزرگ جهان، خاصّه دن اسلام، را در ان باب به تصور بکشيم.

آخرت شناسى اقوام و ملل گذشه

آنچه از مطالعه و تحقق در ارخ زندگانى ملل و اقوام گذشه و نز از کاوش هاى باسان شناسان و ژوهش
هاى مردم شناسان به دست ى آيد، ان است که حيات پس از مرگ دغدغه اى همگانى بوده است و اغلبِ

انسان ها به نحو اسرارآمزى معقد بوده اند که از پس امروز، فرداى هست که بايد در آن محکمه عدالت حاضر
شوند و پاسخگوى اعمال و کردار خود باشند.

عقيده به حيات پس از مرگ در ميان ملل گذشه سبب شده بود که آنان براى جلوگرى از بازگشت مردگان يا رفع
برخى از نيازهاى آنان تدابرى اتخّاذ کنند که برخى از آنها عبارند از: قرار دادن انبوهى از سنگ بر روى جسد مرده،
بستن بدن مُرده با طناب هاى محکم، فرو بردن چوى نوک تز در سينه مرده و دوختن جسد او به زمن، قديم
هدايا به مُرده پس از دفن جسد، کاشتن خار در اطراف قبر و در خط مسر گورها، دفن خوراکى ها، جواهرات و

انواع وسال دفاعى به همراه جسدِ مرده و زنده به گور کردن زنان و خدمگزاران ميّت با او. [1]

آخرت شناسى آن هندو

آن هندو يا هندوئيسم از اديان بسيار کهن جهان است. ان آن شکل تحوّل يافه آن برهماى است که
آن قوم آرياى هندوسان بوده، و خودِ آن برهماى شکل کامل يافه آنيميسم (جان گراي) است که آن

باسانى بسيارى از اقوام گذشه بوده است. براساس ان آن، همه مظاهر طبيعت روح دارند و با قديم قربانى
و نز با نيايش و سايش ى توان آنها را بر سر مهر آورد و مورد بهره بردارى قرار داد. [2]

آن هندو، همانند سار اديان، آموزه حيات پس از مرگ و فناناپذرى و جاودانگى روح را ى پذرد و آن را در قالب



نظريه ناسخ يا تولّد دوباره که وجه مشخّصه ان آن است عرضه ى کند. ناسخ بدن معناست که روح پس از
مرگ بدن کنونى، بر حسب اعمال گذشه خود، در قالب جديدى حلول ى کند.

به نظر برخى از معقدان به ناسخ، تولّد دوباره يا بازگشت مجدّد انسان ها به ان جهان بر حسب نوع اعمال
گذشه شان ممکن است به يکى از چهار صورت زر باشد: 1. حلول روح شخص متوفّى در جمادات (رسخ)؛ 2.

حلول روح شخص متوفّى در نباات (فسخ) 3. حلول روح شخص متوفّى در حوانات (مسخ) 4. حلول روح
شخص متوفّى در انسان ها (نسخ يا ناسخ).

طق نظر هندوان، گردونه ناسخ و تولّدهاى مکررّ در جهانِ ر از رنج و محنت ا زمان دستياى به موکشَه يعنى
«رهاي» که مرتبه روحانى کمال محض است، همواره ادامه خواهد داشت. به تعبر دقق تر، موکشه زندگى ابدى
است که در آن روح از همه آلام و رنج هاى دنوى، آزاد ى شود و ماهيّت روحانى پاک و اصلى خود را باز ى يابد.

رسيدن به موکشه يا مرحله رهاى به يکى از سه طرق معرفت، عدم دلبسگى يا عدم تعلّق (راه عمل) و بندگى
خدا (راه عشق و ايار) ميسّر است.

شايسه ذکر است که عقيده به تولّد دوباره يا ناسخ را در وداها (به معناى دانش ها)، خصوصاً در ريگ ودا
(يعنى، وداى سايش) که از متون مقدّس بسيار کهن هندوان است، نى توان يافت. وداها عقيده به بهشت و

دوزخ را پذرفه بودند و انسان ها را بر حسب اعمال نيک يا بدشان در زندگى زمينى مستحقّ بهشت يا مستوجب
دوزخ ى دانسند. البهّ، وداها به بهشت بيش از دوزخ أکيد داشه و لذّت هاى بهشتى را معمولاً به صورت

مادّى تصور کرده و از بدنِ ظريف تر و جديد روح، شادى و شعف، نسيم ملايم و لطيف، آب گوارا و جوى هاى ر از
شر و غره سخن به ميان آورده اند. امّا، فقط در اوپانيشادها (که نوشه هاى فلسفى عرفانى اند) با مسأله تولّد

دوباره مواجه ى شويم که نقش اساسى و محورى در دن هندوى ايفا ى کنند. [3]

آخرت شناسى آن بودا

آن بودا شاخه اى از آن هندو است که در مخالفت با تعصّب هاى برهمنان به وجود آمده است. ان آن که
آينى انسان گرايانه است، اصلى ترن مسأله اش، رهاى آدى از رنج است. به عبارت ديگر، يگانه وظيفه دينى

انسان نجات از درد و رنج دنوى است، به ان ترتيب که به چهار حقيقت شريف معرفت بيابد که عبارند از: الف)
در هر جاى دنيا رنج وجود دارد؛ ب) رنج، معلول علت هاى خاصّ است؛ ج) از بن بردن رنج امکان پذر است؛ د)
راه هاى مشخّصى براى از بن بردن رنج وجود دارد، همچنن به قواعد هشگانه که راهى ميانه بن رياضت شاقّ

و افراط در لذّاند عمل کند. راه هاى هشگانه يا هشت قانون بزرگ زندگى عبارند از: ديدگاه درست؛ انديشه
درست؛ سخن درست؛ رفار درست؛ معاش درست؛ کوشش درست؛ توجّه درست و أمّل درست.

آخرت شناسى ان آن، شبيه آخرت شناسى آن هندو است. براساس تعاليم بودا، زندگى آدى با مرگ جسمانى
پايان نى پذرد، بلکه بر حسب اعمال گذشه خود در زندگى، در قالب بدن ديگرى در همن دنيا به حيات خود

ادامه ى دهد، [4] با ان توضح که اگر کسى عملى را از روى دلبسگى انجام دهد، سبب به وجود آمدن
نروهاى در زندگى خواهد شد که آن نز موجب تولّد دوباره (ناسخ) ى شود. ان گردونه ناسخ ا تصفيه کامل

و رسيدن آدى به مقام «نروانا» ادامه يدا ى کند؛ اما، در اثر اعمالى که بدون وابسگى انجام گرد، از تولّد
دوباره جلوگرى ى شود و مانند دانه هاى سرخ شده، گياهى از آن نى رويد وآدى بلافاصله به مقام نروانا نال

ى شود.



گفنى است که گرچه ان آن اهميّت فوق العاده اى براى مقام نروانا قال است، ماهيّت و حقيقت آن در هاله
اى از ابهام فرورفه است. فقط گاهى از آن به پايان وجود، جزره منفرد و اقليم آسايش ياد ى کنند. به تعبر

ديگر، ى گويند که نروانا، مقام يا مرتبه اى از وجود است که کاملاً روحانى و آزاد از انواع رنج هاى زندگانى
جسمانى است. [5]

گرچه ناسخ به معناى که در آن هندو و بودا آمده باطل ى باشد و فيلسوفان و مکلمان مسلمان ادله
متعددى در رد آن آورده اند. [6] ولى اصل ان اعقاد نشان از باور به حيات پس از مرگ دارد.

آخرت شناسى آن زرتشت

آن زرتشت، از آن هاى اران باسان، يعنى اران يش از اسلام، است. مؤسّس يا يامبر ان آن، زردشت
(دارنده شتر زرد) نام دارد که بنابر قول مشهور قدمت آن به 660 قبل از ميلاد ى رسد. ان آن، امروزه روان

زيادى ندارد و بيشتر آنان در هندوسان که به پارسيان هندى معروف اند و برخى شهرهاى اران مانند تهران،
کرمان، زد و شراز زندگى ى کنند.

ان آن نز مانند سار اديان، حيات پس از مرگ و بقاى روح انسان و در نتيجه روز جزا و اجراى عدالت در سراى
ديگر را ى پذرد. براساس آموزه هاى ان آن، روح انسان پس از کوچ از ان دنيا، مراحلى را طى ى کند که

عبارند از: جداى روح از تن (مرگ)، داورى انفرادى، عبور از ل، بهشت، دوزخ و برزخ، روز قيامت، تن پسن، داورى
نهاى و جمعى، گذشتن از آزمايش ازدى، فرشگرد (عمل ازه و نو کردن کل هستي).

تفصل مطلب اينکه بر اساس تعاليم زرتشت انسانى که دچار مرگ جسمانى شده است، روحش از تن جدا ى
شود و به مدّت سه روز در اطراف جسد باقى ى ماند و درباره اعمال گذشه اش ى انديشد. بامداد روز چهارم،
روح انسان جسد را به کلّى ترک ى کند و راهيِ جهان ديگر ى شود. در ان سفر روحانى، اعمال افراد به صورت

دخترى زيبا يا ر زنى فرتوت و ترشرو بر او ظاهر ى شوند و او را ا رسيدن به مقصد همراهى ى کنند.
ارواح مردگان پس از ورود به عالم ديگر، براى قضاوت و داورى انفرادى در محضر عدل اهورامزداى حاضر ى

شوند. در ان مرحله ازد رشَن با ترازوى خويش اعمال نيک و بد انسان را که قبلاً توسّط موکلانش در طول زندگى
مادى ثبت و ضبط شده اند، ى سنجد.

پس از داورى انفرادى، نوبت به عبور از پلى به نام «چينوات» که براى جداسازى نيکان و بدان به وجود آمده است،
ى رسد. همه افراد براى رسيدن به بهشت و دوزخ بايد از ان ل عبور کنند. کسانى که ثوابشان بيشتر و سنگن
تر باشد، ل زر پايشان گسترده و هن ى شود و به راحتى و به سلامت از آن ى گذرند و وارد بهشت ى شوند،
ولى افرادى که گناهشان سنگينى بکند، ل زر پايشان بسان شمشر براّن در ى آيد و نى توانند از آن عبور کنند
و در نتيجه به دوزخ که زر ل است، سرنگون ى شوند. امّا آنان که گناه و ثوابشان برابر باشد ا روز رساخز در
محلّى به نام «هميسگان (برزخ)» به سر ى برند و معذّب ى شوند. زمانى رساخز ى شود که آخرن موعود

زرتشتى به نام «سوشيانس» ظهور ى کند و دوران نه هزار ساله گيتى به پايان ى رسد. در روز رساخز، ارواح
مردگان به همراه بدن هايشان مجدّداً براى قضاوت عموى و کلّى در محضر عدل اهوراى حاضر ى شوند. پس
از ان قضاوت و داورى، نيکان و بدان با تن و جسم خود وارد دوزخ و بهشت ى شوند. مجرمان به مدّت سه روز

مجازات ى شوند. مجازات بدکاران چنان سخت است که به نظر آنان نه هزار سال جلوه ى کند. پس از پايان سه
روز نهاى، شهاى از آسمان فروى افتد و زمن و مافها را ذوب ى کند و سيلى سوزان از فلزاّت گداخه بر روى



زمن جارى ى شود و نيکان و بدان هر دو بايد از ان سل بگذرند. عبور از ان سل «آزمايش ازدي» خوانده ى
شود و گنهکاران، با عبور از آن، گناهانشان زال ى شود و از آن به بعد نيک و بد يکى ى شود و همه از پارسايان
به شمار ى روند، با ان تفاوت که شادى پارسايانِ واقعى به مراتب زيادتر از شادى گناهکارانى است که به سبب

مجازات و عقوبت پاک شده اند.
سرانجام، اهورامزدا پس از انجام آزمايش ازدى به کمک روان هاى نيکان و موجودات اهوراى که اعمال رساخز
را بر عهده دارند، اهريمن را در نبرد نهاى شکست ى دهد و از بن ى برد. با از بن رفتن اهريمن و ابزارهايش،
جهان خلقت اهوراى و آن گاه عمل فرشگرد آغاز ى شود، به ان معنا که عالم فراخ و همه جا بهشت ى شود.
از آن روز به بعد، مردمان به دور از رى، بيمارى و درد و مرگ در ان سرزمن فرشگردى، جاودانه خواهند زيست.

[7]
شايان ذکر است که زرتشتيان رسگارى در هر دو جهان را از آن کسانى ى دانند که با انديشه، گفار و کردار نيک

زيسه اند. يعنى هر کس با ابزارهاى اهوراى که براى شناساى خوب و بد در اختيار دارد، ى تواند با انتخاب
انديشه، گفار و کردار نيک در ان جهان، سرنوشت روانش را در زندگى بعدى رقم بزند. به عبارت ديگر، زرتشتيان

معقدند که «هر کسى آن درود عاقبت کار که کشت». [8]
سخن آخر در باب آخرت شناسى زرتشتيان ان است که روان آن زرتشت، جسد مرده را به آب، خاک و آتش

نى سپارند، چون آنها را مقدس ى دانند، بلکه آنان ا چندى يش اجساد را به دور از مردم بر بالاى کوه در
جاهاى که آنها را «برج خاموشان» ى گفند قرار ى دادند ا طعمه عقابان و کرکسان و سار لاشخوران گردد.

پس از مدّتى استخوانهاى مردگان را گرد آورده در چاهى که آن را «استودان (استخواندان)» گويند ى ريخند و آن
استخوانها در آنجا ى ماندند و ى وسيدند. ولى اکنون آنان مردگان خود را در برج خاموشان يا در دخمه نى

گذارند، بلکه بالغ بر چهل سال است که مردگان را در اطاقهاى کوچک ساخه شده از سيمان در محلى به نام
«قصر فروزه» در شرق تهران ى گذارند. [9]

آخرت شناسى هوديّت

به نظر ى رسد که قابل اعتمادترن مدرک براى کسب اطلاّعاتى صحح درباره آخرت شناسى هوديّت دو کاب
مقدّس آنان، «َنَخ» (عهد عتق) [10] و «لمود»، [11] است.

از بررسى کاب «َنَخ»، خصوصاً بخش اسفار خمسه تورات، چنن برى آيد که ان کاب فاقد هر گونه انديشه
صرح و روشن نسبت به عالم آخرت است. با وجود ان، در بخش هاى ديگر کاب مذکور عبارات و تعابرى به کار

رفه که به نحو ضمنى بر جهان بازگشت و عالم پس از مرگ دلالت دارند. ليکن، همان مطالب مطرح شده غالباً
متفرقّ، محدود و مبهم بوده و تحت عناون «داوري»، «نجات»، «ابدالآباد»، «وستن اسماعل بعد از مرگ به

نياکان و اجداد خود» و... آمده است. [12]
بنابران، از آنچه گفه شد، چنن برى آيد که در خود کاب مقدّس هوديان تصور روشنى از جهنمّ و بهشت

وجود ندارد و نظريه رساخز در دورانِ بعد از کاب مقدّس مطرح شده است. امّا در «لمود» که تفسر و أول
تورات است، اعقاد به رساخز از اصول دن و ايمان هودى معرفّى ى شود و انکار آن گناهى بزرگ و

نابخشودنى انگاشه ى شود. با ان حال، گروهى از هوديان به نام صدوقيان عقيده به رساخز مردگان را مردود
ى دانسند؛ زرا معقد بودند که از ان موضوع در اسفار خمسه تورات سخنى به ميان نيامده است.



از ان يک مورد که بگذريم بقيّه هوديان اصل اعقادى رساخز را باور دارند. با وجود ان، در جزئيّات مسأله
رساخز ديدگاههاى متفاوتى را اتخّاذ کرده اند. گروهى از هود رساخز را از آن همه و گروهى ديگر زندگى آينده و
پاداش را از آنِ عادلان و نيکوکاران ى دانند و معقدند که شرران و بدکاران با مرگ جسمانى براى هميشه نابود

خواهند شد. افزون بر ان، معقدند که واقعه عظيم و شگرف رساخزِ مردگان در ارض مقدّس فلسطن رخ
خواهد داد و مردگانى که خارج از ارض مقدّس باشند و در عن حال مستحقّ پاداش باشند، اجسادشان بايد قبل

از رساخز به ارض مقدّس انقال يابند. [13]
حاصل آنکه، اطلاعات صحح و روشن در باب آخرت شناسى هوديت در کاب مقدّس هوديان يافت نى شود.

امّا وقتى که کاب لمود را بررسى ى کنيم صرفنظر از اخلاف نظرهاى که در جزئيات امر در بن گروههاى
مخلف هودى وجود دارند ى توانيم به تصورى نسباً روشن از روز داورى، رساخز مردگان، محاسبه اعمال

نيک و بد انسان ها توسط خداوند و بهشتى يا جهنّى شدن انسان ها براساس اعمال نيک و بدشان در ان دنيا
دست يابيم.

آخرت شناسى مسيحيت

آخرت شناسى مسيحيان ريشه در «کاب مقدّس» (عهد جديد و عهد عتق) [14] آنان دارد و نسبت به آخرت
شناسى هوديان زنده و روشن است. با وجود ان، در کاب مقدّس مسيحيان درباره کم و کيف حقاق پس از

مرگ خصوصاً بهشت و جهنمّ کمتر سخن رفه است.
مطالى که در«کاب مقدّس» مسيحيان در باب جهان آخرت عنوان شده، غالباً تحت عناون گوناگونى مانندِ روز

رساخز، کيفر و جزا، داورى، آمرزش گناهان، ملکوت آسمان، حيات جاويدان، جهنمّ و... آمده است. [15]
آخرت شناسى مسيحيان را با همه ابهاماتى که دارد اجمالاً ى توان به شرح زر به تصور کشيد.

مسيحيان معقدند که ارواح آدميان با مرگ جسمانى از بن نى روند، بلکه باقى ى مانند و بلافاصله براى
قضاوت و داورى اوّليّه (داورى خاص) در محکمه عدل الى حاضر ى شوند. ان داورى بر طق اعمال نيک و بد
افراد در زندگانى مادّى صورت ى گرد. در ان مرحله، نيکان و پاکان به بهشت ى روند و گناهکاران که زندگانى

شان را در سريچى از امر خدا گذرانده اند، سريعاً به دوزخ فرساده ى شوند. امّا کسانى که کليفشان مشخّص
نيست، يعنى کسانى که در زندگانى زمينى شان به گناه آلوده شده اند و در عن حال خالصانه توبه و اظهار ندامت

کرده اند، ابتدائاً به برزخ فرساده ى شوند و پس از پاک شدن به بهشت ى روند.
اما داورى نهاى (داورى عام) پس از رساخز مردگان انجام ى گرد. رساخز مردگان زمانى روى ى دهد که دنيا
به پايان برسد و دنيا زمانى به پايان ى رسد که به خواست و اراده الى عيسى مسح به عنوان داور نهاى دوباره

ظهور کند و انجل را تعليم جهانى دهد و همه هوديان به آن مسيحيّت بگروند.
در ان رساخز، ارواح تمام انسان ها به همراه بدن هايشان با همه وژگى هاى خود زنده ى گردند و در برابر
خدا براى ارزياى و داورى نهاى، براساس اعمالشان در زندگى دنوى حاضر ى شوند. در ان داورى، کسانى که

اعمالشان بر طق تعاليم عيسى بوده باشد، به بهشت ى روند و کسانى که ى قوا و گناهکار باشند، مستوجب
عقوبند و به دوزخ فرساده ى شوند. دوزخ مکان کيفر ابدى و جداى دائى از خداوند است و بهشت مکان يا

وضع و حال سعادت آمز از طرق قرب الى است. [16]



آخرت شناسى دن اسلام

دن اسلام، همانند سار اديان، زندگى پس از مرگ جسمانى را پذرفه است، با ان تفاوت که آخرت شناسى دن
اسلام در قياس با اديان ديگر جهان، بسيار صرح و شفّاف است.

کاب مقدس مسلمانان، يعنى «قرآن کريم»، در آيات متعدّدى سيماى آخرت را به تصور کشيده که از جمله
مهمترن عناصر آن عبارند از: مرگ، ورود به عالم برزخ، رخدادهاى يش از رساخز، نفخ صور، ظهور زندگانى

اخروى، حساب اعمال، شاهدان اعمال، جزا، جهنم و بهشت.

اهميّت معاد در اسلام

مسأله حيات پس از مرگ يا معاد يکى از اصول و ارکان دن اسلام [17] است و منکر آن خارج از دن اسلام
است. از 6666 آيه قرآن مجيد، 1400 آيه آن به ان امر مهم اختصاص يافه [18] و از اصل توحيد که بگذريم،

بيش از هر اصل ديگرى از جهات گوناگون مورد تحلل و بررسى قرار گرفه است که بيانگر اهميّت فوق العاده آن
است.

قرآن کريم از روز واپسن با اساى مخلفى ياد کرده است که هر کدام وژگى و وجى از وجوه و بُعدى از ابعاد آن
را تبن ى کند، از جمله: وم الدّن (= روز جزا)، وم القيامه (= روز برخاستن)، وم الحساب (= روز محاسبه)،

وم الجمع (= روز جمع شدن)، وم الفصل (= روز جداى حق از باطل)، وم الحسره (= روز اندوه و حسرت)، وم
الخروج (= روز خارج شدن از قبور)، وم البعث (= روز برانگيخه شدن)، وم الآزفه (= روز بسيار نزديک)، وم الاخر

(= روز پايان) و وم الخلود (= روز جاودانگي) و. [19]
افزون بر ان، قرآن کريم در مقام مجادله با منکران معاد با به ياد آوردن قدرت ى کران الى، [20] از راه توجّه به

آفرينش نخستن، [21] با ذکر نمونه هاى معاد در طبيعت، [22] با نقل نمونه هاى اريخى معاد [23] و اينکه انکار
معاد فاقد دلل است [24]، امکان وقوع معاد را خاطر نشان ى کند و نز در پاره اى از آيات خود که عمداً بر

يکى از اوصاف الى مانند حکمت الى [25] و عدالت الى  [26]أکيد ى کند، بر ضرورت وقوع معاد صحّه ى
گذارد.

مرگ از نگاه اسلام

از ديدگاه اسلام، هر جنبنده اى، از جمله انسان، چشنده مرگ است و فقط ا مدّت معيّنى ى تواند در ان دنيا
باقى بماند. با فرا رسيدن زمان مرگ، خدا يا ملک الموت يا دستياران او روح آدى را به تماى ى سانند. البهّ،

مرگ به معناى انعدام نيست، بلکه بازگشت به سوى خداست که با انقال از نشئه دنيا و ورود به نشئه ديگر
(آخرت) تحقّق ى يابد. [27]

قبر و عالم برزخ

پس از آنکه آدى به عللى دچار مرگ جسمانى ى شود، جسد او در صورتى که در دسترس باشد با آداب و
تشريفات وژه اى در حفره اى به نام قبر نهاده ى شود. براساس اعقادات اسلاى، روح انسان پس از جداى از
بدن در قالب بدن مالى (برزخي)، که محصول اعمال و رفار خود انسان است، قرار ى گرد و ا روز رساخز در



عالى به نام عالم برزخ [28] (قيامت صغري) به سر ى برد.
ورود به عالم برزخ به سبب قطع تعلّق از دنيا و عدم انس با عالم برزخ با سختى فراوان همراه است که به صورت

فشار شديدى براى انسان جلوه ى کند و از ان فشار به شب اوّل قبر يا عذاب قبر تعبر ى شود.
پس از ورود به عالم برزخ، دو فرشه به نامهاى نکر و منکر مؤمنان خالص و کفّار محض را براى ثبيت اصول
عقيدتى شان مورد سؤال قرار ى دهند. آنگاه هر کسى، کم و بيش مناسب با اعمالش منعّم يا معذّب ى

شود. [29]

نشانه هاى رساخز

طق آيات قرآن، هنگاى که در آسانه روز رساخز قرار ى گريم، يک سلسله حوادث عظيم و دگرگونى و تغر
و تحوّل ناگهانى رخ ى دهد که از نشانه هاى برپاى قيامت به حساب ى آيند. اينک به نمونه هاى از آنها اشاره

ى شود. در آن روز آسمان به شدّت به حرکت درى آيد، از هم ى شکافد، سست ى شود، فرو ى رزد و به
صورت فلزّ گداخه در ى آيد و چون روغن مذاب گلگون ى شود. خورشيد خاموش و ماه ى نور ى گردند و

نهاياً به هم ى وندند و سارگان محو و اريک ى گردند. خلاصه اينکه، در آن روز آسمان چون طومارى در هم
ى يچد. [30]

امّا زمن کان ى خورد و به لرزه درى آيد. کوهها از جاى خود کنده شده به حرکت درى آيند و سپس منهدم
ى شوند و به توده اى از شن متراکم و پشمِ زده شده تبدل ى شوند. پس از آن، به صورت غبار درى آيند و

متفرقّ ى گردند و نهاياً از ميان ى روند و زمن صاف و هموار ى شود. همچنن، درياها شکافه ى گردند و
شعله ور ى شوند و.... [31]

نفخ صور

يکى ديگر از نشانه هاى يدايش رساخز، دميدن در صور يا شور است که از آن به «نفخ صور» تعبر ى شود.
قرآن کريم در آيات متعدد با عناون مخلفى مانند صيحه، زجره، صاخّه و نقر به ان حاده تصرح کرده است. از
نظر قرآن، دو بار در نفخ صور دميده ى شود که در نفخ اوّل، هر که در آسمان و زمن است جز آنکه خدا خواهد،

ى هوش ى شود. به عبارت ديگر، در ان مرحله وضع کنونى ان عالم برچيده ى شود که به آن «نفخ موت»
نز ى گويند. وقتى بار ديگر در صور دميده ى شود، همه آدميان بر ى خزند و گذشگان و آيندگان به هم ى

وندند و براى محاسبه اعمالشان آماده ى شوند. از نفخ دوم با «نفخ بعث» ياد کرده اند. [32]

رساخز عموى

طق آيات قرآن کريم، پس از نفخ دوم، همه مردگان از قبرهايشان برانگيخه ى شوند و براى محاکمه و رسيدگى
به اعمالشان در محکمه عدل الى حاضر ى شوند. [33] سپس، خداى متعال در حضور شاهدان و گواهان، از

جمله يامبران الى، فرشگان، زمن، اعضاى بدن و وست بدن، [34] بر اساس قسط و عدل داورى ى کند [35]
و نامه هر کسى به دستش داده ى شود و به آنچه کرده است آگاه ى گردد. [36] به تعبر ديگر، هر کسى نتيجه

سعى و کوشش خودش را ى يابد. [37]
پس از صدور و اعلام حکم الى، [38] نيکوکاران و بد کاران از يکديگر جدا ى شوند. [39] آنگاه، هر کدام براى



رسيدن به جايگاه خاصّ خود، از روى پلى به نام «صراط» عبور ى کنند. مؤمنان، روسفيد و شاد و خندان و به
سلامت و آسانى از روى آن عبور ى کند و به بهشت روانه ى گردند [40] و کافران و منافقان، رو سياه و

اندوهگن و با ذلّت و خوارى از روى آن ل به ورطه دوزخ سقوط ى کنند. [41]
بهشت با همه نعمت ها و لذّات جاودانه اش جايگاه مؤمنان و نيکوکاران است. [42] دوزخ با رنج و عذاب ابديش

جايگاه کافران و منافقانى است که هچ نور ايمانى در دل هايشان وجود ندارد. [43]

نتيجه گرى

از مجموع آنچه گفه شد چنن بر ى آيد که مسأله حيات پس از مرگ از جمله دغدغه هاى اصل و درن
بشرى و از اجزا و عناصر مهم و مشترک نظام اعقادى بسيارى از اديان است و اکثر آنها بقاى روح پس از مرگ را

پذرفه اند، با ان تفاوت که اديانى چون آن هندو و بودا معقد به بقاى روح در ان جهان، آن هم در کالبد
هاى گوناگون اند و به جهان آخرت باور ندارند، ولى آن زرتشت، هوديت، مسيحيت و اسلام بر ان باورند که در

وراى ان عالم، عالى وجود دارد که روح پس از جداى از تن در آن سکنى خواهد گزيد.
گفنى است که آخرت شناسى در کاب مقدّس هوديان بسيار ضعيف است و فقط در کاب لمود اشاراتى به آن

شده است. در مقابل، دن مسيحيت به مسأله آخرت زياد أکيد کرده، ولى چندان به جزئيات مسأله نرداخه
است. در ان ميان، آن زرتشت و دن اسلام با جزئيات بيشترى به ان دغدغه اصل بشرى رداخه اند. با

وجود ان، آخرت شناسى دن اسلام در قياس با سار اديان، روشن، ساده و شفّاف است.

سوتيترها

به نظر برخى از معقدان به ناسخ، تولّد دوباره يا بازگشت مجدّد انسان ها به ان جهان به يکى از چهار صورت
زر ى باشد: 1. حلول روح شخص متوفّى در جمادات (رسخ)؛ 2. حلول روح شخص متوفّى در نباات (فسخ) 3.

حلول روح شخص متوفّى در حوانات (مسخ) 4. حلول روح شخص متوفّى در انسان ها (نسخ يا ناسخ).
عقيده به حيات پس از مرگ در ميان ملل گذشه سبب شده بود که آنان براى جلوگرى از بازگشت مردگان يا رفع
برخى از نيازهاى آنان تدابرى اتخّاذ کنند که برخى از آنها عبارند از: قرار دادن انبوهى از سنگ بر روى جسد مرده،

بستن بدن مُرده با طناب ، فرو بردن چوب نوک تز در سينه مرده و دوختن جسد او به زمن، قديم هدايا به
مُرده پس از دفن جسد، کاشتن خار در اطراف قبر و در خط مسر گورها، دفن خوراکى ها، جواهرات و انواع

وسال دفاعى به همراه جسدِ مرده و زنده به گور کردن زنان و خدمگزاران ميّت با او.
روان آن زرتشت، جسد مرده را به آب، خاک و آتش نى سپارند، چون آنها را مقدس ى دانند، بلکه آنان ا

چندى يش اجساد را به دور از مردم بر بالاى کوه در جاهاى که آنها را «برج خاموشان» ى گفند قرار ى دادند
ا طعمه عقابان و کرکسان و سار لاشخوران گردد. پس از مدّتى استخوانهاى مردگان را گرد آورده در چاهى که آن
را «استودان (استخواندان)» گويند ى ريخند و آن استخوانها در آنجا ى ماندند و ى وسيدند. ولى اکنون آنان
مردگان خود را در برج خاموشان يا در دخمه نى گذارند، بلکه بالغ بر چهل سال است که مردگان را در اطاقهاى

کوچک ساخه شده از سيمان در محلى به نام «قصر فروزه» در شرق تهران ى گذارند.
از نظر قرآن، دو بار در نفخ صور دميده ى شود که در نفخ اوّل، وضع کنونى ان عالم بر چيده ى شود که به آن

«نفخ موت» نز ى گويند. وقتى بار ديگر در صور دميده ى شود، همه آدميان بر ى خزند و گذشگان و



آيندگان به هم ى وندند و براى محاسبه اعمالشان آماده ى شوند. از نفخ دوم با «نفخ بعث» ياد کرده اند.
مسأله حيات پس از مرگ از جمله دغدغه هاى اصل و درن بشرى و از اجزا و عناصر مهم و مشترک نظام

اعقادى بسيارى از اديان است و اکثر آنها بقاى روح پس از مرگ را پذرفه اند، با ان تفاوت که اديانى چون آن
هندو و بودا معقد به بقاى روح در ان جهان، آن هم در کالبد هاى گوناگون اند و به جهان آخرت باور ندارند.
آخرت شناسى در کتب مقدّس هوديان بسيار ضعيف است. در مقابل، مسيحيت به مسأله آخرت زياد أکيد

کرده، ولى چندان به جزئيات مسأله نرداخه است. در ان ميان، آن زرتشت و دن اسلام با جزئيات بيشترى به
ان دغدغه اصل بشرى رداخه اند. با وجود ان، آخرت شناسى دن اسلام در قياس با سار اديان، روشن،

ساده و شفّاف است.
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